
جو وقتی ســرگیجه‌اش تمام شــد، بلند شــد. آنها 
در یــک جــاده خاکــی کوهســتانی بودنــد. لباس 
بلنــدی به تن و کتابی در دســت داشــت که کلمه 

»طلســم« روی جلــدش چاپ شــده بود.
»مــن کجا هســتم؟ چرا این لبــاس عجیب و غریب 

را پوشیده‌ام؟«
دیلــن از خنــده منفجــر شــد. »خــودت گفتــی 
می‌خواهی جادوگر شــوی! خوشــحالم که خواستم 

شــوالیه توانا باشــم!«
حــالا نوبت جــو بود کــه پوزخند بزنــد. »پس چرا 

پوستت ســبز است؟«
دیلــن به دســتانش نگاه کرد و وحشــت زده فریاد 
زد: »نــه! مــن دزد گابلیــن هســتم! پس شــوالیه 

توانا کیســت؟«
صــدای آهســته‌ای را شــنیدند. هــرب بــود؛ اما 
خوکچــه هنــدی حالا قــدش بلند بــود و زره براقی 

داشــت! تن  به 
»آیا مــا توی بازی هســتیم؟« جــو متعجب ادامه 

داد »چطوری بیــرون برویم؟«
دیلــن شــانه بالا انداخــت. »حدس می‌زنــم که ما 

بایــد بازی را تمــام کنیم!«
راه افتادند. منظره وحشــی و زیبا به نظر می‌رســید؛ 

درســت مانند آنچه در صفحه بازی بود!
ناگهــان یــک موجود چند چشــمی شــناور در هوا، 
مقابل آنها ظاهر شــد. زوزه کشید و نوری درخشان 

از بزرگترین چشــمش خارج شد!
جــو تصویــر آن را در دفترچــه راهنما دیــده بود. 
اســمش هیــولای گازر بــود! او فکر کرد کــه الان با 
ایــن اشــعه برشــته می‌شــوند اما هرب شــوالیه 

جلــو پرید و با ســپر خــود جلــوی آن را گرفت.
جــو صفحــات کتــاب طلســم را ورق زد و کلمــات 
عجیبــی را فریــاد زد: »حداقل درجه ســانتیگراد!«
نــوری آبــی از دســتانش پرتــاب شــد و هیــولا را 

کرد! منجمــد 
دیلــن بــا تحســین گفــت: »خیلــی باحــال بود، 

» ! در برا

24
تیر ۱۴۰۲

داستان 


